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 صداقت

خرمی و سرسبزيِ تجلّی بر جان طبيعت دميده و یکرنگی ! از خصال بهار نه فقط اعتدال است که جلوه جمال است و جولان جلال

 !شود و آدمی آن بهِ که به هستی تمکين کند و یکرنگی را، آئينمی همه جا، دیده 

  
ام؛ آن جا كه جهان،  هاي تازه روييده و بلبلان بر شاخسار درختان سبد نشسته شنيده از سكوت گلهاست هنگام بهار، آن را  گردم كه سال اي مي به دنبال واژه

 .زند ها، لبخند مي هاي هميشه بهار قرن كند و جهان، پر از گل گستراند يك دست و يكرنگ و هرچه دو رنگي را در پاكي و زلالي محو مي سايباني مي

 

ها به هم  همه گل. بازد در اين باغچه، هرگز گلي رنگ نمي. اند كه برگ برگشان را اگر بشكافي، سرخ است و سرخ ي روييدههاي زيباي در باغچه خوشبوي زمان، گل
 .شود گاه، واژه صداقت، زاده مي خيزد و آن زنند؛ لبخندي كه از صميم قلب بر مي لبخند مي

 

 .گي است در حافظه مردد زمانصداقت، رسوب هرچه دورن. اي است از اعماق جان صداقت، نگاه صميمانه

 

 .صداقت، پرواز شهيدي است در لحظه نثار جان

 

 .هاي جذاب با خدا سخن گفتن است هاي فشرده به هم و لحظه صداقت، دست. زوال جهان هاي يكرنگي است در باغچه بي صداقت، كاشتن گل

 

 .صداقت، دل زنگار گرفته از گذر زمان را از خواب برخيزاندن است

 

 .ها است واسطه خورشيد از پشت پنجره دوستي ديدن بي صداقت،

 

ها، لحظه ملاقات دو دل، يكي در اين سوي عالم و ديگري  ها، سلام بر آبي يكرنگ آسمان، سلام بر قانون زوجيت دل صداقت يعني سلام در شعور سبز ستاره
 .و صداقت يعني امام بودن و نان جو خوردن... سوي ديگر، صداقت يعني

 

 .هامان را به زيبايي صيقل ده تا هرگز در كسي به تندي ننگريم از نور خويش در وجودمان بتابان تا پاك پاك شويم و آيينه چشم! گاراپرورد

 

 زبانمان را از هر چه دروغ و ريا است، بزداي! خدايا

 

 !اي آفريننده راستي و صداقت
 

 



 

 

 

 صداقت

 
 .افتد اي است كه در كشكول گدايان محبّت مي كند و سكه ميصداقت، نسيمي است كه غنچه دل را شكوفا  

هاي  نماياند، تا ثانيه چه هست و نيست را مي هاي تيره، هر آن از صبح صادق كه از پسِ غبارِ شب. صداقت، يعني بهار، يعني باران، يعني بلور

هاي كنار ساحل كه در وجودشان صداقت دريا  ادق است، تا شنوزد، از باد صبا كه هميشه ص ساعت كه زمان گذار را صادقانه از پيش روي ما مي

 .متجلّي است؛ همه و همه هشداري است بر آينه زنگار گرفته وجود ما كه تنها صداقت صيقل دهنده اين آينه است

 !تر از صداقت است؟ تر از نيرنگ و كدام شهد، شيرين كدام شرنگ، كشنده

 حق دشمن خود مکن به تعليم کسان            با زنده دلان نشين و صادق نفسان

 !هاي عشق و ايمان را صادقانه در هم بفشارد؟ هاي رميده را پيوند دهد و دست تواند دل چه چيز جز صداقت مي

 .استعاره از درياست و نمادِ صبح! اي است صداقت چه واژه

 .هاي قرآن صداقت، آينه است و آينه، ايهام صفاست و تلميحي از آيه

سازد، وقتي قلبِ خاكي ولي مهربانِ زمين، صادقانه زير پاي ما  كند و خود را تباه مي اش را وقف زمين مي ي خورشيد، صادقانه هستيوقت

 .گردم ترين واژه مي لاي كلمات ساده ذهنم، به دنبال صادقانه شوم و در لابه تپد؛ من از فريبكاري خودم شرمنده مي مي

 از دهانش نفسِ صبحدم آید بيرون            افروزدصدق در سينه هرکس که چراغ 

شكفند كه صداي صميمي صداقت، بر گوش  دار، وقتي بر لب مي هاي ريشه نشيند كه از صافي صداقت عبور كند و تبسّم سخن وقتي بر دل مي

 !هاي صادقانه هاي كودكانه و چه صفايي دارد سلام چه قدر ساده و زيباست صداقت.جان طنين بيفكند

 و اندر پس و پيش خلق نيکوگو باش        طلبی دلجو باش گر قرب خدا می

 خورشيد صفت با همه کس یکرو باش    خواهی که چو صبح، صادق القول شوي

و صفاي راست گفتاري و صداقتِ در « مهر با اين همه زر، از تو ستاند صدقه»: را از مرواريد صداقت تهي نگردان كه انصدف وجودم! خدايا 

 .ايمان را هميشه با وجودم، عجين

 ...صداقت يعنی

 !مفهومش آسماني بود و ريشه در راستي داشت.شد« كلمه»بود، حركت گرفت؛ جاري گشت و « حرف» 

 .را منتشر كرد« دروغ»، برابر آيينه زلالش، غبار تا روزي كه رشكِ اهريمن

 ...و! دوستانش ترجيح داد« صداقتيِ بي»نداشت؛ تنهايي را به « صداقت»بهشت، كه طاقت شنيدن حرفي غير از 

امَةٍ»: و نيكان صداقت را برگزيدند، كه! زمين بود و نوبت انتخاب ... نْجَاةٍ وَ كَرَ ، «در راهِ نجات و بزرگواري استگو،  راست»، «اَلصّادِقُ شَفَا مَ

اَخْلَاقِ اللّه»تا به آيينه زلالِ  لَقُوا بِ  .برسد«  تُخَ

 !هاست گي اي كه پايان تمام تيره اولين تبسّم خورشيد، بر لبان سحر؛ يعني سپيده: صداقت يعني

رنگِ روييده بر : زمزمه يا سُبّوحِ جويبار يعني :يعني!ها لاي شاخه نجواي آرام نسيم، لابه: يعني! خون سبز جاري در رگ گياه: صداقت يعني

 .ايم ، من و تويي كه براي صداقت و به خاطر صداقت آفريده شده!تو: يعني! من: صداقت يعني! هاي سپيدار شاخه

 !دهد نوع بودنمان را تذكّر مي هايي كه با تبسّم و سلام، هر روز، هم گرماي دست: صداقت يعني

 !و تو پشت چراغ قرمز زمانايستادن من : صداقت يعني

به رشته تحويل دادن سخن به كودكي كه از پشت : صداقت يعني! ها دل دوبله پارك نكردن افترا و غيبت، در خيابان تنگ: صداقت يعني

 ! پيشخوانِ نگاهمان، قدّ كشيده است

 !استگويي بينديشد و بساند، تا فقط به ر ها كشيده صفحه سفيد و بلوريني كه از ازل به روي آينه: صداقت يعني

رِ مُرُوْءَتِهِ: صداقت يعني تِهِ و صِدْقُهُ عَلي قَدْ  !ها از راستي و راستگويي است كه ريشه تمام جوانمردي« قَدْرُ الرَجُلِ عَلَي قَدْرِ هِمَ

 !«چه را جانان پسندد آن پسندم»: صداقت يعني! عيار مطلقِ حقيقت و مجاز: يعني! سنگ ترازوي عشق و عدالت دو كفه هم: صداقت يعني

 

 



 

 

 صداقت

 
   

روزي خونين كه تاريخ مصرف  ، رشد حقيقت در نيم:يعني«  اَشهدُ أَن لا اله الاّ اللّه»: واپسين زمزمه: يعني! پلكان سرخ عروج: صداقت يعني

 !تبلور حسّي آسماني، در آخرين وداع غريبانه زينب عليهاالسلام: يعني! را بيمه كرد« آزادگان»

 !هاي آتشين زينب عليهاالسلام در دارالاماره كوفه پرتوي از صلابتِ خطبه: يعني

! السلام اي از لحظات زندگي علي عليه لحظه: يعني! هاي زرين تاريخ ثبت شده تا ابد بر كتيبه! وجود مظلوميّت زهرا عليهاالسلام: صداقت يعني

 ! وسلم آله و عليه الله هاي عطرآگين پيامبر صلي مقسمتي از تبسّ: يعني! تقسيم غذاي خويشتن با قاتل: يعني

مامند، تا چه رسد به  فرو مي« صفاتش»؛ آفريدگاري كه زبان، در توصيف (جلّ جلاله)تجلاّيي از انوار ذات مقدس پروردگار : صداقت يعني

 !«ذات»

 !و رسولان خويش، خواند قرار داد و بهترين صفات پيامبران« انسانيت»را برترين معيار « صداقت»آفريدگاري كه 

لّيُ العَظيمُ   صَدَقَ اللّه: آفريدگاري كه در مقابل تماميِ كلمات مقدسش، فقط بايد خاشعانه گفت  .الْعَ

هاي  ، گلي است كه تنها در خاك پاك دل«لباس زيباي كمال و جمال انسان»، «ستون محكم خانه ايمان»و « برادر عدل است»، "صداقت"

 .رويد وارسته مي

 .زنند هاي اخلاق، عطر و طراوت او را به سر و سينه مي برند و همه گل اش رشك مي ها به خلوص و زلالي ه واژه بلند و پاكي كه همه ژالهچ

 .ريا و افتاده است هاي بيد مجنون، بي مثل ركوع هميشگي شاخه

شود و آواز خوش  انگيزش مست مي س از رايحه دليا. رود ها، از زيباترين تصاوير زندگي به شمار مي عكس عروس صدق در آلبوم خوبي

 .كند باران، از خاكي و مردمي بودنش حكايت مي

پيچك انحراف دروغ و ريا، در سايه اين گلبن زيبا . بخشد رويش گلبوته صداقت در فصل سبز توجه و دعا، به باغ زندگي، صفا و تازگي مي

ها و تبسم شيطاني  ث و يراني دامنه سرسبز كوهپايه فطرت و رشد قارچ سمّي بديميرد و برعكس پژمردگيِ راستي، باع دهد و مي جان مي

هاي  هاي زهر و شوكران خود را به كام گشوده گل هاي نموّشان، جام هايي كه با قهقه شود؛ علف هاي تلخ، بدمزه و بدمنظر صفات زشت مي علف

هايي كه با تلخي خود، جان  درند، علف كنند و قلب نازكشان را مي مله ميها ح هاي نيكي ريزند و چون گرگ گرسنه به دسته گلبرگ فضائل مي

 .كشند هاي راز و نياز بيرون مي شيرين مناجات را از حلقوم تنگ غنچه

شود؛ پرستويي كه با حضورش، خبر از  با پرواز پرستوي صدق درآسمان دل مؤمن، مژده فصل شادي و بهار رزق و بركت به زندگي داده مي

دهد و خداوند رحمان، چه خوب پرده از تنديس  دسته دسته كبوتران سفيد ملكات اخلاقي به فضاي آبي حرم خدا ـ قلب مؤمن ـ ميرسيدن 

رياي خود را به گلي اقتدا كنيد كه قباي  نماز عشق و بي! كشيد هايي كه در باغ ايمان نفس مي اي گل: فرمايند زيباي صدق برداشته، آن جا كه مي

يُهَا »: را در آغوش خود گرفته« راستي»صدق و صفا را بر تن دل و جوارح خود كرده است؛ آن كه صندوقچه قلبش، گوهر نفيس  نازك و سفيد يا أَ

 ) 111توبه،  .)«وَ كُونُوا مَعَ الصّادِقينَ   الَذينَ آمَنُوا إتَقُوا اللّه

 

............................................... 

 



 

 

 صداقت
 

 

........................ 

براي ما هم  چنين اتفاقي خواهد افتاد و روزي خسته از اين بازي به !  بعد از اين كه بازي تمام مي شود همه چيز بر مي گردد داخل جعبه

بازي دچار اي كاش اينكه در آخرين لحظات اين . مهم اين است كه در اين بازي چگونه ايفاي نقش كرده ايم. خواهيم رفت( قبر)داخل جعبه 

يمان ها، افسوس ها، پشيماني و البته اين احساس نشويم كه زندگي را باخته ايم و خود را سرزنش نكنيم كه چرا با ديگران مهربان نبودم و با ا

 .براي حيات ابدي در چشمان خداوند بنگريم

 .هيمش انجام بدنپس بازي را طبق قواني. چه قواعد بازي باشد چه قواعد زندگي. قاعده، قاعده است و از آن گريزي نيست

هاي طولاني به اشتباه آموختيم كه چگونه زندگي را بايد ما كه مدت. بعضي ها گفتند كه مهم نيست قوانين را اجرا كني، مهم برنده شدن است

هُل داديم، خطا . افيان دريغ نكرديماي از ما بازي كرديم براي برنده شدن و در اين مسير از هيچ خيانت و دروغي به خود و اطرعده. برد

 !كرديم، تقلب كرديم، ميانبر زديم، فريب داديم و اين قاعده بازي ما بود براي بردن و در انتها بازنده شديم

تر و ديهر چند در ابتدا گمان داشتيم كه قواعد بازي ما از قواعد اصلي بازي كاربر. ما تجربه هاي زيادي داريم، در زير پا گذاشتن قوانين 

 .رفيق اشتباه رفتي :عده اي گفتنداما كردندها اين ايمان ما را تحسين بعضي. بهتر است و به اين باورمان ايمان داشتيم

شويم، بايد بر طبق آن قوانين  واقعي هر بازي يك سري قوانين دارد و اگر مي خواهيم توي بازي موفق جلو برويم و به هدف برسيم و برنده

اگر براي بردن، از هر ترفندي استفاده كرديم  به وسوسه ها عمل كرديم و با دروغ و فريب جلو رفتيم و قواعد اشتباه را به جاي .زندگي كنيم

كه بايد با قواعد اصلي زندگي آموخته ايم . قواعد اصلي زندگي به كار برديم، نتيجه آن شد كه نه تنها نبرديم بلكه مفتضحانه شكست خورديم

همان اصولي كه . دهدپيش رفت و هدف، زندگي كردن براي زندگي كردن است كه قواعد آن را محبت، ايثار، صداقت و دوستي تشكيل مي

نمي توانيم  ته است و ماگذاش براي بهبودي و بيداري روحاني در زندگي ما يك سري اصول خداوند .بگوييم به آنها اصول روحاني مي توانيم

نمي توانيم با وسوسه ها، دروغ، و فريب در زندگي جلو برويم و فكر كنيم كه اين . آن را رعايت نكنيم و فكر كنيم در زندگي موفق مي شويم

 .جمله هر كاري دلت خواست بكن، مردود است. نوع كارها مهم نيست

برد و روح و مي همان قواعد اشتباهي كه ما را به ناكجا آباد . ان بيندازيمممي خواهيم واقع بينانه نگاهي به زندگي و شخصيت و قواعد بازي

زندگي با اصول روحاني باعث ترميم زندگي گذشته خواهد شد و با تغيير و تحولي كه از درون اتفاق مي . مي بيندجسم و روان ما آسيب 

نجام يك بازي اين احساس وجود داشته باشد كه يك نفر در حال وقتي هنگام ا .افتد روح و روان ما در مسير شفا و بهبودي قرار مي گيرد

به خصوص اگر با كسي رقابت جدي . فريب دادن است، احساس مي كنيد كه خيلي بايد مواظب باشيد و از بازي لذت چنداني نمي بريد

زي لحظات شاد و مفرحي ايجاد كند، تبديل به اعتمادي و به جاي اينكه بابنابراين در چه احساساتي قرار مي گيريم، ترس و بي. داشته باشيد

 .جولانگاه احساساتي از اين دست مي شود

د اساس زندگي بر پايه صداقت چيده شده است، در دنيايي زندگي مي كنيم كه انسانها خود را در هياهوي بازي يافته اند كه گمان مي كنند باي

 .!!!!!!!!هدف، وسيله را توجيه مي كند. اش برنده شدن باشد شايد برايشان تقلب مهم نباشد، اگر نتيجه. آن را ببرند

، مو بدون دروغ در بهبودي، كار، خانواده و اجتماع  حركت كني مولي برنده شدن آنقدر مهم نيست اينكه  شخصيتي درستكار داشته باشي

 .خيلي مهمتر است

 

 



 

 

 صداقت

 

 

پيش خودمان مي گوييم آيا مي توانم اين اصول را رعايت نكنم، در زندگي روزمره به خصوص  ،وقتي با يك سري اصول برخورد مي كنيم 

من . به دست بياورم امكانات دنيايي بيشتريهنگام سختي ها و وسوسه ها فكر مي كنيم اينجا كه كسي نمي بيند مي توانم فريبكاري كنم و 

ها مي شوم  و براي اينكه خودم را گول بزنم مي گويم، بعدش كه وضعم خوب شد حداقل در زندگي جلو مي افتم  و يا حالا از اين سختي ر

اصول روحاني ما را با شخصيت مان رودررو مي كند كه من . مان روبه رو مي كندمي روم جبران خسارت مي كنم، ولي صداقت ما را با قلب

رفتن، پيروز شدن در اين رقابت يا صداقت شخصيتم از همه چيز چه چيزي برايم  مهم است؛ برنده شدن، نمره بيست گ.  چه نوع آدمي هستم

گرچه .وقتي اصول روحاني آرام آرام درون ما شكل مي گيرد، ما نيز آرام آرام به انساني با شخصيتي ديگر تبديل مي شويم .مهمتر است

او تضادها را به ما نشان مي .ز همچنان مي ايستيم بازي كنيم مي ايستد، اما ما نيدرست ها با تمام قدرت در مقابل ما كه مي خواهيم فريب

 .عقب خواهي افتاد ......تو اگر با صداقت پيش بروي در زندگي و كارها و . صداقت سرش نمي شود دنيا،مي گويد . دهد

احتياج دارد كه كمي به عقب بيايد، براي اينكه تير بُرد بيشتري داشته باشد . ميمثال تير و كمان را بزن. شايد عقب بيفتيم، اما عقب نمي مانيم 

اي در يك مقطع خاص ما اندازه زندگي كردن براي بردن، شايد تا.اما خودمانيم آيا  راستي و صداقت راه را براي كار كردن و تلاش مي بندد

 .كند، اما  آيا به لحاظ روحاني و معنوي و احساسي نيز ما را تامين خواهد كرد به ظاهرموفقرا 

چون وقتي بچه بوديم پدر و مادرهايمان مي گفتند كه اين كار را نكن، ولي وقتي كه سرشان را بر مي گرداندند . اقت  مشكل داريمما با صد 

به ما . نه من توي مدرسه تقلب نكردم. نه من دروغ نگفتم. اگر هم از ما مي پرسيدند، مي گفتيم اين كار را من نكردم.ما آن كار را مي كرديم

يعني هم . شوي چون دروغگو دشمن خداستگفتند تنبيه ميمي. شديمراستش را مي گفتيم تنبيه مي. استش را بگو كاري نداريممي گفتند ر

شايد به خاطر همين است . هر وقت هم شكست مي خورديم، مي گفتند كار خداست.كردند و هم احساس گناه به ما القا مي كردندتنبيه مي

م خودشان دروغ مي ياگر جايي  براي آنها منفعت داشت ما را مي فرستادند جلو تا دروغ بگويم يا مي ديد .ندرداز خدا تنفر پيدا ك بعضيكه 

 .هيچ جوابي برايش نداشتم...م مگر پدر نمي گويد دروغگو دشمن خداست؟يگفتند در آن لحظه هاي گيج كننده به خود مي گفت

باشي دروغ بگويي كتك مي خوري، اما اگر بزرگ باشي دروغ بگويي اشكالي  برداشت هاي اشتباهي درون من  شكل گرفت كه اگر بچه

پس . دايم از بچگي خيلي هايمان مبارزه داشتيم با اينكه آيا اينجا من راستش را بگويم يا اگر حقيقت را بگويم دچار  مشكل مي شوم .ندارد

تلخ  ارمغان ديگري ندارد و رابطه ها را خراب مي  يآسيب و تجربه هادروغ جز  .بهتر است كه  با پنهان كاري و دروغ در امنيت قرار بگيرم

 .وجود دارددرجامعه كند، اما باز دروغ به اشكال مختلف و عجيب و غريب 

فكر مي كنيم با اين گونه . به اين خاطر كه تاييد بگيريم. كنيم، زخم زبان مي زنيم تا ديگران را خراب كنيمغيبت و قضاوت ميعده اي 

براي اينكه با خودمان روبرو .  ها نشانه ضعف ما استاين. مثلا از كسي ايراد مي گيريم و او را مسخره مي كنيم. رها بزرگ مي شويمرفتا

 . چيزي كه ما را مي ترساند. مان فرار مي كنيمدر واقع داريم از چيزي در درون. نشويم و از ضعف ها و نقص هايمان فرار كنيم

-به اين صورت كه رخت و لباس صداقت مي پوشد و به ما القا مي. به شكل عجيب و مرموزانه عمل مي كندگاهي  انساندروغ در 

ها راستگويي ما شيوه اي مي شود براي فريب دادن ديگران و به دست آوردن منافع بعضي وقت.  نيست تنها كلامي و راست گفتن.كند

براي آسيب زدن و  . يعني به بهانه اينكه ما دروغ نمي گوييم، رازهاي ديگران را فاش مي كنيم. جوييدر آينده يا انتقام  ....نقشه كشيدن و .شخصي

انگار قرار است پشت سر . گوييم من نمي خواستم پشت سر تو صحبت كنمبعد هم مي. پردازيمگويي به بدگويي ميآبروريزي ديگران يا به بهانه رك

 .ر مي خواهيم از روي خشم و  رنجش ضربه بزنيم و سنگدلي را به جاي صداقت اجرا كنيمها بيشتدر اين زمان. كسي صحبت كنيم

مثلا از يك بچه مي پرسيد دو دو تا مي شود چند تا، مي . بعضي مواقع از روي ناآگاهي صحبت هايي مي كنيم. ناآگاهي نشانه بي صداقتي نيست

بسياري مواقع ما با بي خيالي از صداقت  .صداقتي نيستاشتباه كردن دليل بي. كندنمي درست  است كه صحيح نگفته اما بي صداقتي هم. گويد ده تا

آيا واقعا برايش دعا مي كنيم يا اينكه آن  .چشم من برايت دعا مي كنم ؛مي گويي. درخواست دعا دارد مامثلا كسي از. و راستي دوري مي كنيم

 .شخص را فراموش مي كنيم

 



 

 

به جاي اينكه راستش را بگوييم كه من به خاطر دير راه افتادن از خانه تاخير دارم، به دروغ مي گوييم ترافيك بود يا گُم . بارها شده سر قرار دير رسيده باشيم

ايد تعهدي كرديم، قولي داديم، اما  زير بارها ش. گوييم تا مسئوليت و واقعيت را نپذيريم و از زير بار مسئوليت، حقيقت و راستي شانه خالي كنيمدروغ مي.شدم

 .كنيمدهيم براي كسي كاري انجام  بدهيم، اما عمل نميبارها قول مي. اين هم خودش به نوعي شكستن اصول زندگي و صداقت است. قول مان زديم

در . خواهيم سر دولت كلاه و قوانين را زير پا بگذاريم موقع ماليات دادن مي. در منزل يا محل كار كنترل برق را دستكاري مي كنيم كه پول برق كمتر بيايد

آيا اين لحظات، لحظاتي . اين لحظات كه  در زندگي تك تك مان  كه كم هم نيستند، آيا باز دچار اين فكر نمي شويم كه اگر راستش را بگويم خواهم باخت

ايم و قوانين را خيلي وقت ها فكر مي كنيم كه فروتن شده  .دادن ارزشهاي اخلاقيحتي به قيمت ازدست  نيستند كه ما به طور خودكار فكر مي كنيم، بايد برد

چون مهم . اما اگر قوانين مانع ما باشند كه به اهدافمان برسيم آن موقع خود محوري خودش را نشان مي دهد و قوانين را زير پا مي گذاريم.كنيم مي رعايت 

 . ه احترام به قوانينبرنده شدن و رسيدن به خواسته هايمان است ن

مهم بايد اين باشد كه من دارم چه ... هدف زندگي اين نيست كه من نفر اول باشم، من درجه يك باشم، من آن مقام را داشته باشم، من آن جايزه را بگيرم و 

رسند، ولي وقتي به آن مقام دست پيدا شغلي و ثروت مي خيلي از افراد با ميانبر زدن، فريب، تقلب و دروغ به مقام هاي بالايي چه از نظر. نوع انساني مي شوم

خود آنها نيز مي . اندچون در واقع از درون ارضا نشده. شودمعني ميگاهي براي اين افراد، چنين مقامي بي.شوندكنند از نظر معنوي و روحي پوچ ميمي

 .كننديه همين خاطر از درون كاملاً احساس پوچي مي. انداند و بهايش را ندادهسيدهاي را نداشتند و با كلك به آنجا ردانستند كه لياقت چنين مقام و درجه

چيزي كه ما داريم اصول . هنوز بويي نداريم، اما وقتي تبديل به گل مي شويم، مي توانيم به همه عشق بورزيم. ايم كه گل بشويم، اما هنوز غنچه هستيمما آمده

. ها ما قوانين و اصول را مي دانيميعني خيلي وقت. صداقت يا راستي، مساوي با دانستن قوانين نيست. رشد مي كند روحاني است كه از درون  با صداقت 

ما خوب مي دانيم كه بايد در .ها را اجرا  كنيممي دانيم كه بايد راست بگوييم، ولي دانستن قوانين به تنهايي كمك نمي كند كه ما حتما قوانين را رعايت و آن

 .پس هرگز دانستن كافي نيست و از اين طريق راستگو و صادق نخواهيم بود. استي و صداقت حركت كنيم، اما دانستن  كجا و صادق بودن كجاراه ر

. يعني بسياري مشهور به داشتن صداقت هستند، ولي در واقع اين طور نيست. نكته ديگر اين است كه صداقت مساوي با مشهور به اين صفت بودن نيست

 .ي كنمران شايد فكر مي كنند كه من آدم بسيار روحاني و پاكي هستم اما وقتي در معرض ديد و قضاوت ديگران نيستم، به گونه ديگري رفتار و زندگديگ

اصول از درد و رنج يك نكته بسيار بسيار مهم اينكه وقتي ما اصول روحاني را زير پا مي گذاريم، فكر مي كنيم مي توانيم برنده شويم و از طريق شكستن اين 

شايد دزدي و كم فروشي كنيم تا كمي بيشتر سود . در واقع پاكي قلبم، روحيه شكرگزاريم، خوشحالي و معني زندگي را دارم از دست مي دهم. دوري كنيم

 .كند چيزي كه  ويراني هاي درون ما را مي سازد و آباد مي. ايممادي ببريم، اما با اين كار رشد صداقت را متوقف كرده

كنيم اصول روحاني را مي توان اين بسيار مهم است كه فكر مي. ايمخواهيم  فروتني و صداقت را زير پا بگذاريم  فقط خودمان را از درون ويران كرده وقتي مي 

با موجودات ديگر متفاوت مـي   چيزي كه ما را .زير پا گذاشت و شكست، ولي در اصل خلوص نيت، شخصيت، قلب، پاكي و صداقت خودمان را نابود مي كنيم

 .كند و بالاتر از ارزشهاي  مادي است، نيازهاي معنوي است كه ما را تبديل به انسان مي كند

به نظر شما در آن لحظـات مـن   . بعضي مواقع ما  با اين انگيزه خدمت مي كنيم كه همه چيز تحت  كنترل و رهبري من باشد يا اينكه انگيزه من تاييد طلبي است

رشد روحاني و بلوغ روحاني در خودداري از كارهـاي منفـي نيسـت، بلكـه آمـوختن و      .آيا صداقت و راستي من در حال رشد است. حال رشد معنوي هستمدر 

قـرار   وقتي انتخاب هاي ما بر اساس ايمان و صداقت  شكل گرفته باشد شايد براي استفاده كردن از صـداقت  مـورد تمسـخر   .تمرين روزانه اصول روحاني است

زيرا ارزش براي ما تاييد ديگران يا رسـيدن بـه   .بگيريم يا وقتي  به ظاهر از لحاظ مادي ضرر كنيم، اما به خاطر استفاده از راستي و صداقت از خود رضايت داريم

ز آن پس نه به خاطر پاداش و نـه  هـيچ   به اين ترتيب ما از راستي و صداقت لذت خواهيم برد و ا. بلكه رشد مسايل معنوي است. از هر راهي نيست خواسته ها

 .چيز ديگر بلكه به خاطر ايمان مبتني بر صداقت و راستي  پيش مي رويم و از خود خشنود هستيم

 
 

 

 

 

 

 صداقت



 

 

كلاهـت پـس معركـه اسـت و     اگر بخواهي صـادقانه زنـدگي كنـي    . بعضي مي گويند اي بابا، مي گويي با صداقت زندگي كن در اين جامعه كه همه گرگ هستند

شايد فكر مي كنيم  فرد صادقي هستيم، اما اين ضـمانت نمـي كنـد كـه حتماكارهايمـان درسـت       . موفق باشيزندگيت دربا صداقت زندگي كني و بتواني  ودنميش

 . ايمچون ما غرور و نقطه كور داريم و بارها و بارها خودمان را گول زده. است

اگر پلـيس مـن را بـه خـاطر     .است....م، ولي وقتي كه فرد ديگر اشتباه كند، مي گوييم چقدر كنُد ذهن و يكنم، زود خود را توجيه ميها كه اشتباه مي كنخيلي وقت

ا اگـر يكـي ديگـر ر   . شان ته كشيده مي خواهند درآمدشان را از جريمـه هـا در بياورنـد   خلاف بگيرد و جريمه كند، مي گويم كه اين پليس ها به خاطر اينكه پول

 .دوست داريم خودمان را خيلي راحت توجيه كنيم، ولي ديگران را محكوم به خراب كاري كنيم. چون داشت تند مي رفت. بگيرد مي گوييم حقش بود

خداوند بـه  . باشيمبايد اقرار كنيم و مسئوليت پذير . چه بايد كرد. متوجه شديم كه به خاطر باورها و آسيب هاي گذشته با صداقت و راستي به شدت مشكل داريم

 .ما قدرت مي دهد كه دوباره بلند شويم و به طرف جلو حركت كنيم

زيـرا كـارگردان نقـش را    . يك بازيگر زماني مي تواند بازيگر خوبي باشد و نقش هايش را خوب ايفا كند كه خود را تحت  اختيار وهدايت كارگردان قـرار دهـد  

اگر مي خواهيم در زندگي موفق باشيم و بتوانيم نقش هايمـان را خـوب بـازي    . هر قسمت برنامه ريزي كرده است براي. بهتر مي شناسد و از آخر فيلم آگاه است

 .كنيم بايد اجازه دهيم خداوند كه كارگردان اصلي است  كارش را انجام دهد

زيرا خداوند براي همه ما هدف هـاي  . بهترين استفاده را كنيم به اين معني كه از فرصت پيش آمده. اگر مي گويم نقش بازي كنيم نه به اين معني كه بازيچه باشيم

 .ها زندگي كنيم مي توانيم به آن هدف هاي والا برسيمخوبي در نظر گرفته است كه اگر تحت هدايت او قرار بگيريم، يعني با اصول روحاني قدم

ر شخص قابل اعتماد و نيكويي به نظر برسيم و باعث بركت ديگران باشيم، ولي نمـي  ايد همسر يا فرزند يا  پدر و مادر خوبي باشيم، در محل كااگر تصميم گرفته

اكنـون نـور و صـدا    . او كارش را در حد عالي بلد است. هايمان را خوب بازي كنيم، دست از كارگرداني برداريم و اجازه دهيم خداوند كارگرداني كندتوانيم نقش

 .ايبا او هماهنگ باش آن وقت مي بيني كه تبديل به يك ستاره شدهفقط تو تحت هدايت او پيش برو . آماده است

 . اگر منتظر معجزه هستی از سر راه خدا برو کنار

-محبـت مـي  كسي كه در زندگي اش آزارها و زخم هاي عميق را تجربه كرده است تنها از طريق تمرين اصول روحاني، فروتني، صداقت، روشن بيني، تمايـل و  

 .اميد و بهبودي و يك زندگي جديد توام با شادي حركت كندتواند به طرف 

 .كنيم تحريفبدون آن كه بخواهيم واقعيت را كوچك يا روحاني يا . صداقت تعهد ما است به ديدن واقعيت، همانطوري كه وجود دارد

هاي به درد نخور ها قايم مي كنيم، وسايل و ظرفمبل ها را  زير فرش وتا وقتي آشغال. صداقت يعني من تعهد دارم كه حقيقت را ببينم و آن را بگويم

 .مان به آنها نيفتد، نمي توانيم با آنها روبرو شويم و برايش كاري انجام دهيمكنيم تا چشمهاي كهنه و پاره را در كمد قايم  ميرا در انباري و لباس

به خود مي گوييم خدايا تو آن روز كه اين بلاها سر من آمد سر جايت چون . صداقتي حمله به اقتدار خدا استچون زندگي در انكار، فرار و بي

تو قدرت نداري، تو مهربان نيستي، تو عدالت نداري، تو . چرا خاطرات رنج آور مرا پاك نمي كني. استفاده كنندچرا اجازه دادي از من سوء. نبودي

 . يك تصادف بود و از دستت در رفتاگر هم هستي اين آزار و آسيب ها از طرف تو بود يا . وجود نداري

وقتي كه دردمند هستم، . ها در زندگي وارد شودخدا قادر مطلق است و اجازه داده است اين زخم. در قاموس خداوند تصادف و آزار وجود ندارد

و سعادت وارزشهاي اخلاقي معنوي  مم امروز بدانم، ولي مي دانيم خدا به ما  آزادي داده است تا از آزاديمان لذت ببرييچراهايش را نمي توان

 .رادربازي زندگي انتخاب و به اين قوانين احترام بگذاريم
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